
 درس پنجم

 کباب غاز

 واژگان

 های مشخص شده را بنویسيد.باتوجه به مفهوم عبارات زیرف معنی واژه -۱

 ها قرار مدار گذاشته بودیم.هم قطاررتبه. در اداره با  فيعترالف) شب عيد نوروز بود و موقع 

 : ترفيع: بالا بردن / هم قطار: همکارپاسخ

 کباب غاز صحيحی بدهد. وليمهب) هرکس، اول ترفيع رتبه یافت به عنوان 

 دهند.وليمه: غذایی که در مهمانی و عروسی میپاسخ: 

 .افتدپایی مییک بار برایشان چنين آزگار  ها سالث) این بدبخت

 آید.افتد: فرصتی پيش میآزگار: تمام، طولانی / پایی میپاسخ: 

دانـی بگيریم. گفتم مگـر نمـیعاریه آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم  یکی از دوست وج) چه طور است از منزل 

 ندارد؟ شکوماین کار 

 عاریه: قرضی، موقتّی / شکوم: خجسته، مبارکپاسخ: 

 رو به راه شده است. مخلفّاتپلو با تمام  دورنگ، معهودچ) ... علاوه بر غاز 

-شده / دو رنگ: دو نوع / مخلفّات: چيزهایی که به همراه غذا خورده می معهود: در اینجا به معنی وعده دادهپاسخ: 

 شود.

 صداش کردم. لهذا» نکنی کی خواهی کرد.ی ارحام صلهچنين روز مبارکی «خ) پيش خود گفتم: 

 ی ارحام: دیدار از اقوام / لهِذا: بنابراینصلهپاسخ: 

 را در این دیدم...ی منحصر به فرد چاره استشارهذ) پس از مدتی اندیشه و 

 استشاره: مشورتپاسخ: 

 »چه خاکی بر سر بریزم!«پرسيدم:  استيصالز) با حال 

 استيصال: درماندگیپاسخ: 

 گرفت. سَرسَریآمد ... و نباید زیاد امر زیاد بی پا و بی معنی به نظر می بادیش) این حرف که در 

 شروع کننده است. / سرسری: ساده و بی اهميتّ به معنی» بدََء«بادی: آغاز، در اصل اسم فاعل از پاسخ: 



نمـودار گردیـد. و  وجنـاتشرا روی صـندلی مخمـل جـا داد و آثـار شـادی در  معـوجشص) مصطفی قـد دراز و کـج و 

 گزاری کند.هرگز ندیده و نشنيده سپاس یغير مترقبّهخواست جویده جویده از این بروز محبتّ و دلبستگی 

 وجنات : چهره، رخسار / غير مترقبّه: ناگهانی، غير منتظره معوج: کج و خميده /پاسخ: 

 داشتند. بلَعّتُ اهتمام تامّیی ض) مهمانان در صرف صيغه

 چيزی را خوردن / اهتمام تام: تلاش کامل و تمام»: ی بلَعّتُ صرف کردن صيغه«بلَعّتُ: آن را فرو بردم، پاسخ: 

شـده  بلامعـارضنيسـت ... و مجلـس آرای  تـذکارآیـد و احتيـاج بـه ی خـود برمـیمقررّهی ظ) ... به خوبی از عهده

 است.

 : مقررّه: قرار گذاشته شده (در این جا به معنی وظيفه) / تذکار: یادآوری / بلامعارض: بی رقيبپاسخ

 شاعر را بوسيد. یجبههگردیده بود که جلو رفته  محظوظع) یکی از حضّار چنان 

 پيشانی محظوظ: لذّت برده / جبهه:پاسخ: 

ی یـک و گردنـه کُتـلدوازده حلقـوم و  کمرکشق) استخوان غاز مادر مرده، مانند گوشت و استخوان شتر قربـانی در 

چنـان کلکـش را  رنـدانرا پيموده یعنی به زبـان خودمـانی  تحَليلو  هَضمو  بلَعو  مَضغدو جين شکم و روده مراحل 

 کندند...

ی مرتفع / مضغ: جویدن / بلَع: بلعيدن، فرو بردن / هضم: گـوارش بالا، تپهّ کمرکش: راستا، ميانه، وسط / کتل:پاسخ: 

 / تحليل: حل شدن / رندان: نامردها، نااهلان

و حبوبـات در کشـمکش و  بقـولاتک) هيچ باور کردنی نبود که آقایان دو ساعت تمام با یک خروار گوشت و پوست و 

ایـن  وقاحتو  پتيارهو مکر و فریب جهان  دونمردم  شقاوتبوقلمون و اند ... و مرا به یاد بی ثياتی فلک تلاش بوده

 مصطفای بدقواره انداخته بود.

بقـولات: سـبزیجات / شــقاوت: بـی رحمـی / دون: پســت ، فرومایـه / پتيـاره: زشــت / وقاحـت: بـی شــرمی، پاسـخ: 

 گستاخی

بـه  متفرعّـاتی دوز خـود را بـا کليـههـای نـون) فردای آن روز به خاطرم آمـدم کـه دیـروز یـک دسـت از بهتـرین لبـاس

ام ولـی ی خـودم از خانـه بيـرون انداختـهیعنی آقای استادی مصطفی خان به دسـت چـلاق شـدهانضمام مایحتوی 

 گردد.رفته بازنمی شستچون تيری که از 

اسـت.) / ها، توابع / انضـمام: همـراه / مـایحتوی: آنچـه داخـل آن اسـت. (منظـور، مصـطفی متفرعّات: وابستهپاسخ: 

 شست: کمان

 معنی عبارات

 های بالا را وعده بگير و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.تنها همان رتبه -۲



 فقط مهمانهای رتبه بالا را دعوت کن و بقيهّ را در نظر نگير و بگذار منتظر بمانند.پاسخ: 

 اهتمام تامّی داشتند.» بلََّعتُ «ی در صرف کردن صيغه -۳

 در بلعيدن غذا تلاش کاملی داشتند.پاسخ: 

در خوش بازی و حراّفی و شوخی و بذله و لطيفه نوک جمع را چيده و متکلمّ وحده و مجلس آرای بلامعارض شـده  -٤

 است.

-ی صـحبت نمـی: در خوش سخنی و پرحرفی و سخنان نشاط آور از همه سبقت گرفته بود. (بـه دیگـران اجـازهپاسخ

 گفت . سخنران بدون رقيب شده بود.ی سخن میداد.) و به تنهای

 ی شاعر را بوسيد.کشيد، چنان محفوظ گردیده بود که جلو رفته و جبههی شعر و ادب مییکی از حضّار که کباّده -٥

بـرد کـه جلـو : یکی از حاضران که ادعّای شعر و شاعری داشت، آن چنان تحت تأثير قرار گرفتـه بـود و لـذّت مـیپاسخ

 شانی شاعر (مصطفی) را بوسيد.رفت و پي

ی این جماعت کرکس صـفت شـده و کَـأن به چشم خودم دیدم که غاز گلگونم لخَت لخَت و قطعةً بهد اُخری طعمه -٦

 لمَ یکَُن شَيئاً مَذکُورا ...

با چشم خودم دیدم که غاز سرخ رنگ (سرخ شده) تکهّ تکهّ شده و هر تکهّ خـوراک ایـن افـراد لاشـخور صـفت پاسخ: 

 ی غذاها سر به نيست شده بود.)گردید بطوری که چيزی قابل گفتن نبود. (همه

 درک مطلب و خودآزمایی

 مفهوم عبارات زیر چيست؟ -۷

 الف) هفت قرآن به ميان

 : بلا دور باشد.پاسخ

 ب) هر گلی هست سر خودت بزن

 : هر کاری کردی برای خودت انجام دادی، خير و شرّ آن به عهده خودت است.پاسخ

 پ) هيچ برو برگرد نداشت.

 کند، حتمی و قطعی است.: اصلاً تغيير نمیپاسخ

 رود؟در نکوهش چه امری به کار می» کاه از خودمان نيست، کاهدان که از خودمان است.«ضرب المثل  -۸

 : در نکوهش پرخوریپاسخ

 ؟نيست» پرحرفی«یک از عبارات زیر بيانگر مفهوم  کدام -۹



 بود. اش گرم شدهالف) چانه

 ب) مجلس آرای بلامعارض شده بود.

 پ) نوک جمع را چيده بود.

 ت) همه گوش شده بودند و ایشان زبان.

 زد.ث) تنها او حرف می

 گذاشتم.ج) با همان زبان بی زبانی حقّش را کف دستش می

 »گذاشتم.با همان زبان بی زبانی، حقّش را کف دستش می«مورد (ج): پاسخ: 

 ی زیر چيست؟هامفهوم عبارت -۱۰

 الف) به زبان خودمانی رندان کلکش را کندند.

 ی این جماعت کرکس صفت شد.ب) لخَت لخَت و قطعةً بعد اسخری طعمه

 ی فنا و زوال غاز خدا بيامرز، مراب ه یاد بی ثباتی فلک بوقلمون انداخته بود.پ) منظره

 همه عبارات بيانگر خوردن غاز است.پاسخ: 

 داستان کباب غاز را در یک بيت مطرح کنيد.محوریترین پيام  -۱۱

 پاسخ: 

 هر شکستی که به انسان برسد از خویش است شيشه نزدیک تر از سنگ ندارد خویشی

 بيت زیر با کدام قسمت متن زیر ارتباط دارد؟ -۱۲

 »بالم و در ترقیّ معکوسممی   القصهّ در این چمن چو بيد مجنون«

لهـذا صـداش کـردم. سـرش را خـم کـرده » ی ارحام نکنی کی خواهی کرد.صلهچنين روز مبارکی «پيش خودم گفتم:

 تر شده است.اند. قدش درازتر و تک و پوزش کریهوارد شد. دیدم ماشاءالله چشم بد دور آقا واترقيّده

 »اند.دیدم ماشاءالله چشم بد دور آقا واترقيّده«عبارت پاسخ: 

 ها بنویسيد.نمفهوم هر یک از عبارات زیر را مقابل آ -۱۳

 الف) شکستن گردن رستم و کشف آمریکا که نيست.

 : کار دشواری نيست.پاسخ



 ب) از دهنم در رفت.

 : در انجام آن اختياری نداشتم.پاسخ

 پ) حساب کار خود را کردن

 عاقبت اندیش بودن، متوجّه موضوع شدن.پاسخ: 

 ت) خم به ابرو نياوردن

 اهمّيتّ ندادن، توجّه نکردن.پاسخ: 

 ث) دِ بگير که این ناز شستت.

 ی کار را دیدنمُزد و نتيجهپاسخ: 

 های ادبیآرایه

 در عبارات زیر مفهوم کنایات را مشخص کنيد و بگویيد کدام عبارت تعداد کنایات کمتری دارد؟ -۱٤

 کنند.اند که کباب غاز بخورند و ساعت شماری میها را مدّتی صابون زدهالف) شکم

صابون زدن کنایه از به خود وعده دادن و ساعت شماری کردن، کنایـه از منتظـر بـون اسـت. (دو کنایـه شکم را پاسخ: 

 دارد.)

 خواندید.ب) پرسيدم: پس چه خاکی به سرم بریزم گفت: خوب بود مهمانی را پس می

 : چه خاکی بر سرم بریزم، کنایه از چه تدبيری بيندیشم. (یک کنایه دارد.)پاسخ

 اش گرم شده و در خوش زبانی و حراّفی ، نوک جمع را چيده.انهپ) حالا دیگر چ

اش گرم شده بود، کنایه از پرحرفی و نوک جمع را چيدن، کنایه از جلوی حرف زدن دیگران را گرفتن است. : چانهپاسخ

 (دو کنایه دارد.)

 کشد.دانست که مهار شتر را به کدام جانب میت) هنوز دستگيرش نشده بود و نمی

کشد، کنایه از قصـد انجـام هنوز دستگيرش نشده بود، کنایه از متوجّه نشدن و مهار شتر را به کدام جانب میپاسخ: 

 کاری را داشتن است. (دو کنایه دارد.)

 ث) بدون آن که سر سوزنی خود را از تک و تا بيندازد، دل به دریا زده است.

ماد به نفس داشتن و دل به دریـا زدن، کنایـه از نترسـيدن و اعتمـاد بـه خود را از تک و تا نينداختن، کنایه از اعتپاسخ: 

 نفس داشتن است. (دو کنایه دارد.)

 



 تاریخ ادبياّت

 ادبياّت داستانی ایران از چه زمانی با نوشتن کدام کتاب آغاز گردید؟ -۱٥

ای از زین العابـدین مراغـه» بيگ ی ابراهيمسياحت نامه«هایی نظير ی مشروطه و با نوشتن کتاباز اوایل دورهپاسخ: 

 از عبدالرحّيم طالبوف.» مسالک المحسنين«و 

 ی فرانسوی نام ببرید.سه اثر از الکساندر دومای پدر و یک اثر از آلن رنه -۱٦

 ی سياه / آلن رنه: ژیل بلاسلاله -۳کنت مونت کریستو  -۲سه تفنگدار  -۱الکساندر دوما: پاسخ: 

 ی ................... اثر .................. شروع شد.ایران با مجموعهداستان کوتاه در  -۱۷

 اثر محمد علی جمال زاده» یکی بود یکی نبود: «پاسخ

 آثار جمال زاده را نام ببرید. -۱۸

  تلخ و شيرین -۳  سرو ته یک کرباس -۲  دارالمجانين -۱: پاسخ

 های ریش دارهای کوتاه برای بچّهقصهّ -۷  نامهراه آب -٦ شورآباد -٥ هفت کشور -٤

 ی ما به سر رسيد.قصهّ -۸ 

 ی دید و لحن داستان کباب غاز چگونه است؟زاویه -۱۹

 ی دید: اولّ شخص و لحن داستان، طنزآميز است.زاویهپاسخ: 


